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  شروع جمله با حرف ربط  «و»

اســتاد علی صلح جو در کتاب ارزشــمند «نکته های ویرایش» 

می نویسد: برخی در درست بودن این کار تردید دارند، اما گاه 

در متن پیش می آید و آرایش جمله ها طوری است که جمله ای 

را، پس از نقطه پایان جمله قبل، باید با «و » آغازکرد. در چنین 

مواردی، وقتی «و» را حذف می کنیم، احساس می کنیم جمله 

چیزی کم دارد. این کلمه نه فقط در آغــاز جمله بلکه حتی در 

آغاز مطلب ظاهر می شود و ما برای آن سند تاریخی داریم. 

بســیاری از حکایت های کهن با این عبارت آغاز می شــد: و اما 

راویان اخبار و...

#زین_قند_پارسی
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شکست آمریکا از یک مرده!
« مـرده » هـم میتوانـد گاه، کاری بکنـد کـه از خیلـی« زنـده هـا» 

سـاخته نیسـت! باور ندارید؟ سـند رو می کنم! همیـن ماجرای 

برجـام و شـورای امنیت و آمریـکا که بـه بدترین شـکل، دماغش 

و دهانـش، بـوی خـاک گرفـت. بلـه موجـود «مـرده» ای بـه نام « 

برجام»_ کـه خیلی از عزیزان بسـیار سیاسـت فهم ما، هم سـند 

مرگـش را مهر کـرده بودنـد_ در یـک اتفاق شـگرف، یقـه آمریکا 

را گرفـت و سرجایـش نشـاند. واقعـا برخـی «مـرده» هـا خیلـی« 

مـرد» تـر از «زنده» ها هسـتند. زنده ها که مـا را به شـورای امنیت 

بردنـد و ذیل بنـد ۷ هـم ثبـت کردنـد. البته کاغـذ پـاره ای بیش 

نبـود قطعنامه هایـی کـه صـادر می کردنـد. آن قـدر هـم صـادر 

کردنـد کـه « قطعنامه دان» شـان هـم دچار مشـکل شـد. بـا این 

همـه نتوانسـتیم یک بـار هم کـه شـده چنیـن آمریـکا را مفتضح 

کنیـم کـه رفقـای فابریکـش مثـل فرانسـه و مخصوصـا آن روبـاه 

پیر و مـکار، انگلیس هم چـپ، چـپ، نگاهش کنند و بشـقابش 

را بردارنـد و برونـد سـمت آن وری، بنشـینند و به زبـان بی زبانی 

بگویند مـا بـا آمریکا نیسـتیم! بـاور کنید ایـن کم چیزی نیسـت 

که یک مـرده بیاید و به انـدازه چند «مـرد» زنده، «حـلاج»ی کند 

ماجرا هـا را. آن مرده خوانـی و این رویـداد، یکـی از حسرت هایم 

را زنده کـرد. حـسرت تیتری که نـزدم. به یـاد دارم  بنـده خدایی 

از بـزرگ مؤتلفـان کـه اصلاحـات را مـرده می خوانـد_ حـالا بـه 

پنداشـت و پسـندهایش کاری نداریـم_ در رقابـت بـا نامـزد 

طیـف اصلاحات، بدجـوری قافیـه را باخت. آن روز می خواسـتم 

مطلبی بنویسـم کـه تیترش این باشـد؛ «شکسـت از یـک مرده» 

بعـد هم مثـل دوسـت خبرنـگارم کلـی از ایـن نشـانه(!) را ردیف 

کنـم تـا بشـود؛ شـکلی از یـک مـرده!!!!!!!» امـا قسـمت نشـد 

آن زمـان امـا حـالا می تـوان کلـی بـه آمریـکا خندیـد کـه از یـک 

«مـرده»( به ضـم میم) شکسـت خـورده اسـت. تـازه از آن نشـانه 

هم می شـود به تعـداد معتنابهی اسـتفاده کرد؛ شکسـت آمریکا 

از یـک مـرده!!!!!!

تماشای ۱۳ مستند محرمی
ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ 

سازمان هنری رسانه ای اوج هم زمان با فرارسیدن ماه محرم 
بسته ویژه محرمی خود شامل ۱۳ اثر مستند را در سایت های 
عرضه آنلاین فیلم قرار داد. بسته ویژه محرمی سومین مجموعه 
مستندهای این سازمان بعد از «مطالبه گر» و «روحانیون 
برجسته» محسوب می شود. در این بسته ۱۳ مستند مرتبط 
با ماه محرم و عزاداری سید و سالار شهیدان شامل «ترکیب 
بند»، «سقا»، «ماجرای تایلند»، «نخل شمرون»، «مثل سرو»، 
«ساموئل»، «حاج مرزوق»، «سید ظهیر»، «مداح»، «تکیه نفر 
آباد»، «آوای شب دهم»، «چهارپایه» و «از خون جون» قرار 
گرفته  است و علاقه مندان می توانند در پلتفرم های تماشای 

آنلاین فیلم به تماشای این آثار بنشینند.

چاوشی برای «فریدا» خواند
ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ 

ویژه برنامه محرمی «فریدا» با صدای محسن چاوشی از فیلیمو 
پخش خواهد شد. «فریدا» مروری نمایشی است بر بخشی از 
مهم  ترین وقایع صدر اسلام، عاشورا و مسائل سیاسی حاکم بر 
آن زمان که به زبان معاصر بیان خواهد شد. مصاحبه، مناظره و 
محاکمه با نقش آفرینان واقعه  کربلا در هر دو سپاه اشقیا و اولیا، 
۳ بخش اصلی این برنامه است  و کارتون استریپ، موشن گرافی 
و گفت وگوهایی متفاوت با پیرغلامان امام حسین (ع) بخش  های 
دیگر آن را تشکیل می  دهد. خوانندگی و آهنگ سازی تیتراژ را 

نیز «محسن چاوشی» برعهده دارد.
«فریدا» به کارگردانی حامد جوادزاده در دهه اول محرم در ۱۳ 

قسمت از فیلیمو پخش خواهد شد.

 «حکایت 
دریا» ساخته 

بهمن فرمان آرا  
از ۴شهریور در 
شبکه نمایش 
خانگی توزیع 

می شود. 
این فیلم که 
از ۲۱ خرداد 

۹۹ به صورت 
آنلاین اکران 
شده  بود در 

مدت سی روزه 
نمایش خود 

به مجموع 
فروش بیش 

از ۵۸۰ میلیون 
تومان در 

گیشه و  دو 
سرویس 

فیلیمو و نماوا 
رسید

به کارگردانان 
موفق حسادت 
می کنند

 محمد فیلی که بازی در آثاری چون 
«روزی روزگاری» و «مختارنامه» را 
در کارنامه خود دارد، قرار است در 
به  فارسی»  «سلمان  سریال 
کارگردانی داود میرباقری نیز به ایفای نقش بپردازد. او 
در گفت وگو با خبرگزاری میزان درباره شخصیت خود 
در این مجموعه توضیح داد: حضور من در این سریال 
قطعی شده،  یک شمای کلی از اثر به من داده شده و 

هنوز نمی دانم دقیقا کدام شخصیت را بازی می کنم.
به نظر این بازیگر مردم با سریال های تاریخی و 
داستانی ارتباط بهتری برقرار می کنند اما به تولید 
چنین آثاری توجه نمی شود. فیلی دراین باره توضیح 

داد: به نظر من وضعیت در ساخت سریا ل های 
مذهبی گاهی بهتر است و ما شاهد آثاری همچون 
«مختارنامه»، «یوسف پیامبر» و «سلمان 
فارسی» هستیم اما سال هاست اثری بومی و 

براساس قومیت ها ساخته نشده است.
فیلی با اشاره به اینکه داود میرباقری چند 

سال در انتظار ساخت «سلمان 
فارسی» بوده است خاطرنشان 
کرد: برخی به کارگردانان 
موفق حسادت می کنند و 
همین باعث می شود که 
تعداد آثار فاخر و تاریخی 

ما کمتر از گذشته شود.این بازیگر سینما و تلویزیون 
یادآور شد: ساخت آثار تاریخی موهبت های 
فراوانی دارد، بسیاری از بازیگران خوب 
سینما از دل همین سریال های تاریخی 
مذهبی پیدا می شوند، خود من جوان بودم 
که در «روزی روزگاری» بازی کردم و بعد 
از آن به همه معرفی شدم، این نوع 
از سریال های تاریخی بستری 
مناسب برای رشد جوانان ایجاد 

می کند.
به گفته او تولید آثار مذهبی 
تاریخی می تواند علاوه بر 

استعدادیابی جوانان، بسیاری از بازیگران پیش کسوت 
که سال هاست خانه نشین شده اند را هم سر کار بیاورد، 
سریالی مثل سلمان فارسی علاوه بر جنبه های هنری 
خود که کتمان شدنی نیست از نظر اشتغال زایی نیز 
می تواند برای چندین سال معاش یک هنرمند را در 

پشت و جلوی صحنه تأمین کند.
فیلی با تأکید بر تأمل بیشتر مسئولان فرهنگی بر 
تولید آثار تاریخی مذهبی گفت: مسئولان فرهنگی اگر 
می خواهند آینده خوبی در انتظار تولیدات باشد باید 
روی چنین سریال هایی برنامه ریزی کنند، این اتفاق 
آینده هنر و تمامی عوامل در عرصه سینما و تلویزیون 

را شکل می دهد. 
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کتاب، از سلسله جلسات جمعه های 
پردیس کتاب، به همت این مجموعه 
در مشهد برگزار و به صورت لایو در 
اینستاگرام به مخاطبان عرضه شد. 
موضوع این نشست که  شب جمعه 
برگزار شــد به نقد و بررســی کتاب 
«انجیل به روایت مسلمانان»، نوشته 
طریف خالدی، اختصاص داشــت و منصور 
معتمدی (مترجم کتاب) و حسن حکیم باشی 
(پژوهشگر و مدرس دانشــگاه) در آن حضور 

داشتند. 
نشســت نقــد کتــاب «انجیل بــه روایت 
مســلمانان» با سخنان حســن حکیم باشی 

آغاز شد. 
او صحبت های خــود را با مقایســه ای بین 
حضــرت مســیح (ع) و چهــار تــن از ائمه 
معصومیــن (ع) آغاز کرد و توضیــح داد که 
حضرت عیســی (ع) از نظر اولوالعزم بودن با 
پیامبر اکرم  (ص) مقایسه شــدنی است. در 

حالی که مقایسه ایشان از نظر فدیه و شهادت 
با امام حســین (ع)، از نظر باور به الوهیت با 
امیرالمومنین (ع) و از نظر ظهور در مقام یک 
منجی با حضــرت ولی عصر (عــج) مواردی 
هستند که به اشتباه وارد تعالیم برخی فرقه ها 

شده اند.
حکیم باشــی، با این مقدمه، وارد بحث اصلی 
خود درباره «انجیل به روایت مسلمانان» شد 
و توضیح داد که نویسنده این اثر، کتاب خود 
را با هــدف ارائه مســیحیت حقیقی و چهره 
واقعی حضرت عیســی (ع)، به نحوی که در 
متون اسلامی آمده، به رشته تحریر درآورده 
اســت. وی ضمــن معرفی مختصــر طریف 
خالدی، نویسنده فلسطینی – لبنانی کتاب، 
توضیحاتی اجمالی درباره بســتر خانوادگی 
و اجتماعــی او، تحصیلاتش در آکســفورد 
(در رشــته تاریخ جدید) و شیکاگو (در رشته 
مطالعات اسلامی) و نیز معرفی برخی از آثار 

دیگر خالدی ارائه کرد.
حکیم باشی در ادامه به موشکافی دو اصطلاح 
بدیع «مسیح اســلامی» و «انجیل اسلامی» 
پرداخت که محور کتاب مورد بحث را تشکیل 

می دهند و استفاده خالدی از آن ها نشان دهنده 
اشراف او به علوم گوناگون مرتبط با محتوای 
کتاب است. او ۳۰۳ نقل، خبر یا گزارش مختلف 
را از متون گوناگون اسلامی استخراج کرده و 
آن ها را در کتاب خود مورد بحث قرار داده است.

در بخش دوم این جلســه که به دلیل رعایت 
شیوه نامه های بهداشــتی دو سخنران اصلی 
آن از حضور در یک قاب خودداری می کردند، 
دکتر منصور معتمدی (مترجم کتاب و استاد 
دانشــکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه 
فردوســی مشــهد) به صحبت درباره کتاب 
«انجیل به روایت مســلمانان» پرداخت و در 
ابتدای ســخنان خود، انگیزه اش از ترجمه 
این کتاب را نگاه تاریخی مؤلــف، به عنوان 
یک مورخ برجســته، معرفی کرد. معتمدی 
ســپس به انجیل های چهارگانه اشاره کردو 
توضیح داد که به جز این چهار نسخه، منابع 
دیگری هم در مغرب زمین برای شــناخت 
حضرت عیسی (ع) و تعالیم ایشان وجود دارد 
که بین آن ها بعضا اختلافات جدی به چشم 
می خورد. بر این اساس، در جهان مسیحیت به 
تعداد نسخه های مختلف انجیل، قرائت های 
گوناگون از حضرت عیسی (ع) هم وجود دارد 
و این موضوع باعث اختلاف مسیحیان در مورد 

شخصیت و تعالیم آن حضرت شده است.
معتمدی با اشــاره به کاســتی های منابع 
لاتین و یونانی در زمینه بازنمایی حضرت 

مســیح (ع)، وارد بحث از میزان اعتبار منابع 
اسلامی شد و توضیح داد که دو عامل کشفیات 
باستان شناسی و کشفیات تحقیقاتی در قرن 
بیســتم، لزوم توجه به متون مســلمانان در 
روشن شدن ماهیت پیامبر مسیحیان را بیش 
از پیش روشــن ساخته اســت. او در ادامه به 
ذکر نمونه هایی درباره پولس قدیس و تفاوت 
میان مسیحیت پولسی و مسیحیت عیسوی 
پرداخت و اهمیت گزارش های متون اسلامی، 
از جمله «قصص الانبیاء» نیشابوری، «احیاء 
علوم دین» غزالی و «مثنوی معنوی» مولانا در 
زمینه شناسایی حضرت مسیح (ع) را روشن 
کرد.معتمدی  همچنین بــه تصویر حضرت 
عیسی (ع) در مهم ترین منبع مسلمانان، یعنی 
قرآن کریم، پرداخت و در تبیین نگاه قرآن به 
دو پیامبر ادیان آسمانی دیگر، تصریح کرد که 
اگرچه تعداد آیات مرتبط با حضرت موســی 
(ع) بیشتر است، اما نگاه قرآن کریم به حضرت 
عیسی (ع) از نظر کیفی متمایز به نظر می رسد 

و با اعتقادات رایج مسیحی تفاوت دارد.
بخش پایانی این جلسه نیز حاوی صحبت های 
مختلف دو اســتاد حاضر در نشست بود که 
چکیده آن بــه اهمیت کار طریــف خالدی 
اختصاص داشت. در این بخش، کشف عیسای 
واقعی یا معرفی انجیل حقیقی و تحریف نشده، 
با استمداد از متون معتبر اسلامی، مهم ترین 
دستاورد کتاب «انجیل به روایت مسلمانان» 

معرفی شد. 

مسیحیت در آینه اسلام
نشست نقد و بررسی کتاب «انجیل به روایت مسلمانان» در پردیس کتاب مشهد برگزار شد

  حسین قوللر آقاسی و نقاشی قهوه خانه ای
 اولین اثرمتعلق به «حسین قوللر آقاسی» -۱۳۴۵-
یکی  او  است.  ایرانی  نقاش  خورشیدی    ۱۲۶۹
ایرانی،  از بنیان گذاران شیوه مردمی در نقاشی 
در  او  قهوه خانه ای است.  نقاشی  به  معروف 
و  ملی  حماسه های  از  نقش پردازیِ صحنه هایی 
مذهبی، مهارت برجسته ای داشت و از پرداختن به 
طبیعت و طبیعت سازی پرهیز می کرد. میان سبک و 
شیوه کار خود و نقاشان طبیعت ساز، فرق می گذاشت و 

در دوران قاجار که هنرمندان دربار به فکر انجام کاری 
بودند تا التفات ملوکانه نصیبشان شود، برای خودش 
صاحب سبک و سیاق و جدا از این نوع تفکر بود. اثر او 
مبتنی به شنیده ها و بر اساس روضه هایی است که همه 
با آن آشنایی داشته و دارند. در تابلوی او همه واقعه 
را می توان دید. از خیمه زدن امام حسین(ع) و توبه 
حر تا نبرد علی اکبر(ع) و ابوالفضل(ع) گرفته تا قتل 
علی اصغر(ع) و حتی حضور زعفر جنی و سپاهش. از به 
آتش کشیدن خیمه ها و حضور امام سجاد(ع) تا بردن سر 

بریده امام حسین(ع) و کاروان اسرا به نزد یزید و دیگر 
اتفاقات، همه در یک تابلو جمع شده است. انگار نقاش 
با یک اثر سعی داشته مقتلی طولانی از ده روز واقعه و 
بعد آن را به تصویر بکشد. نقاشی ای که در عین سادگی و 
صداقت، ماهیت آدم های آن بر تکنیک می چربد. اندازه ها 
کوچک و بزرگ شده است و رنگ ها بی غرض ورزی 
هنری، ترتیبی ندارند و باهم ممزوج شده اند. اثری که 
در آن نقاش با زیرکی حرف مردم آن زمان را  و اتفاقات 
دوران خودش را در نقاشی بازتاب داده است. مستشار 

انگلیسی را هم در حال مشاوره به یزید نشان می دهد. 
استفاده از نماد کلاه سیلندر و فراک در دربار یزید، لابد 
به این معنی است که انگلیس ها از همان ابتدا در هرکجا 
که برای خرابکاری حاضر بوده اند و این دوره هم مثل 
همان زمان است. فقط فرقش با آن زمان این است که به 

جای یزید، به پادشاهان قجری مشاوره می دهند. 
 محمود فرشچیان و مینیاتور

تصویــر دوم کــه بســیار معروف تــر اســت، تابلــوی 

«عصر عاشــورا» اســت.  این اثر یکــی از بنام ترین آثار 

روضه اباعبدا...(ع)، با خط، رنگ و فُرم
بررسی ارادت ۳ نسل از هنرمندان به امام حسین(ع) و واقعه کربلا
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گزیده ای از فیلم های سینمایی شبکه های مختلف صدا و 

سیما که  امروز ۲ شهریور  روی آنتن تلویزیون می روند.

ساعت شبکهنام فیلم

۹امیدبر فراز تپه آبی

۱۰:۳۰چهارتیرباران

۱۱نمایشوقتی همه خواب بودند

۱۳نمایشباغبان

۱۴کودکخال خالی

۱۵نمایشپل ماریان

۱۷نمایشعصر سایه ها

قصه های مجید
 صبح روز بعد

۱۷:۴۵امید

۱۹نمایشرنگ خدا

۲۱نمایشامروز

۲۳نمایشنبرد با آتش

اثر  محمود فرشچیان

اثر  حسین قوللر آقاسی

زین قند پارسی
حرف ربط  

«و»

امیرمنصوررحیمیان

تصور کنید که روی تپه ای در بلندی های نزدیک به شهر ایستاده اید. درحالی که شب است و 
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از دور می شود شهر را زیر نور مهتاب دید. شهری که در خاموشی کامل، به خواب فرو رفته و زن
جز چند پنجره روشن، نور از هیچ کجایش بیرون نمی زند. همه  چیز زیر نور نقره ای مهتاب، 
آبی پررنگ است. لبه های تیز ساختمان ها در تلاقی باهم، شکل های هندسی درست کرده اند. 
نسیم خنکی، بازیگوش و چرخ چرخ زنان می وزد و زمزمه رودخانه های دوردست را، از پشت 
کوه های کوتاه قد اطراف شهر، با خودش می آورد. ماه و ستارگان مثل پولک های پر نور و روشن 
به مخمل سورمه ای رنگ آسمان سنجاق شده اند و نور زرد و سفیدشان را دایره وار در دشت 
می دوانند. شکوه سکوت شب را جیرجیرکی با صدای خودش لکه دار می کند. درخت کاج بلند 
و تنومندی که رو به منظره ایستاده و در نزدیکی شماست، با باد تکان تکان می خورد و ساقه هایش 
در رقصی مداوم قژ و قژ می کنند. صدای پرندگان شب خوان، از دورها و هوهوی نسیمی که برگ ها را 
تکان می دهد، به گوش می رسد. رنگ ها باهم می آمیزند. احساس می کنید که جنگل درختان دورتر، 
مثل توده ای حجیم و بی شکل اند. توده ای که در زمینه سورمه ای و سیاه شب، پشت ساختمان ها و 
روی کوه پایه ها به هم پیچیده اند و خط های سیاه و سایه واری که همه چیز را از هم جدا می کنند. در 
دوردست ها... خسته کننده است نه؟ توصیف یک موقعیت ساکت و ساکن، بدون هیچ اتفاقی، کسل 
کننده و خواب آور است. هر چه بیشتر می گذرد، می بینید که داستان هیچ تکانه ای ندارد و احتمالا 
باید چندین صفحه دیگر هم بخوانید تا ببینید بالأخره چه می شود. با اینکه نوشتن و قراردادهای بین 
کلمات، قبل تر از تصویر وجود داشته اند ولی منظره ای که من با استفاده از کلمات سعی به تشریحش 
داشتم را نقاشان با قلم مو و با استفاده از رنگ و خطوط، در مدت خیلی کمتری توصیف می کنند و در 
همان حین هم داستان را تمام و کمال، برای مخاطب تعریف می کنند. نقاشی هایی که صدا و نقش را 
توأمان دارند. به سادگی می توان درک کرد که رنگ ها روح دارند و خطوط می توانند چیزهای زیادی 
را تعریف کنند. گاهی در یک نقاشی صدای باران می آید، گاهی صدای طوفان و دریا، گاهی صدای 
خنده و گاهی صدای شیون. در نمایشگاه های نقاشی می شود این صداها را به وضوح شنید. کافی  است 
جلوی یک تابلو بایستید و به آن نگاه کنید. خود نقش ها با شما شروع به صحبت می کنند. برایتان از 
اتفاقات بیشماری تعریف می کنند که اگر بخواهید آن ها را بنویسید، تبدیل به کتابی قطور می شوند. 
بعضی  از نقاشی ها روایت کننده اتفاقی هستند که در آن ها افتاده است و بعضی دیگر راوی اتفاقی 
هستند که جای دیگر رقم خورده است. اتفاقی که ردش را در نقش می شود دید. اتفاقاتی که به روایت 
تاریخ، همه از کم و کیفش مطلع هستند. این قدر به زبان های مختلف تعریف شده اند که همه می دانند 
در آن لحظه چه اتفاقی افتاده است. از این قسم هم کم نداریم. یکی از بزرگ ترین تراژدی های بشری 
و وقایع تاریخی، واقعه کربلاست. واقعه ای که در کنار همه رنگ های سرخ و تیره و خون بارش، رد رنگ 
سبز و روشن پیروزی حق بر ظلم را هم دارد. واقعه ای که با لحن های متفاوت در طول قرن هایی که از 
آن گذشته روایت شده است. از نقاشان و مجسمه سازان تا شاعران و مداحان، از نویسندگان و 
فیلم سازان تا عکاسان و خبرنگاران و حتی مردم عادی هر کدام به لحن و گفتار خودشان به آن 
پرداخته اند. در این نوشتار به سه نمونه از معروف ترین و شاخص ترین این روایت ها می پردازم. 
روایت هایی از هنرمندان نقاش که با قلم مو و رنگ غصه و ابعاد بی شمار این تراژدی را بر خودشان و 
بر جهان پیرامونشان، بیان کرده اند. با اینکه در این زمینه هنرمندان بسیاری قلم زده اند ولی این آثار 
به عنوان شاخصه های هنری و تصویری در هنر ایران شناخته شده اند. طی سال ها فعالیت نقاشان و 
هنرمندان تجسمی، سه نسل از هنرمندان با فاصله سنی تقریبا چشمگیری این آثار را خلق کرده اند.


